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Abstract 

One of the fundamental questions in the literature of the new story writing in Iran is 

the extent of the linkage with classical Persian literature. The importance of this 

question becomes apparent when most critics and researchers in the field of fiction, 

novel, and short stories consider it as the imported art (Western), and it is believed 

that the entry and expansion of new fiction to Iran should be based on the same 

western art attitude and non-native phenomenon. It is clear that in the light of such 

an attitude, expecting the benefit and relationship of the Iranian storyteller with his 

literary past looks awesome and awkward. The Effect of Classic Persian Literature 

in Contemporary Story Writing by Masoume Sadeqi, an answer to the serious 

rejection of the novelty of the novel and the new Iranian story Relying on the three 

novels Suvashoon, Missing Salooch, and Fire without Smoke, while rejecting the 

prevailing view, Reveals the Iranian writers' influence on the style and language of 

Persian classical literature. The present study, by revising this work in a descriptive-

analytical manner, concluded that in spite of the writer's admirable effort to prepare 

and collect intelligible information and intertextual representations of selected 

novels with some basic objections and unbalanced thematic propositions, the data 
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analysis and the final interpretation of novels are confronted. An insulting approach 

to the whole and the whole of this attitude requires a serious review in the book. 

Keywords: The Effect of Classic Persian Literature, Contemporary Story Writing, 

Intertextuality, Review of Criticism, Masoume Sadeqi. 

 



 

 

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

  406 -  383، 1400، آذر 9، شمارة 21)، سال ـ پژوهشي مقالة علمينامة علمي ( ماه

  معاصر ينويس داستاندر  تأثير ادبيات كلاسيك فارسينقدي بر 

  *زاده سيدعلي قاسم

  چكيده
يادين در عرصة ادبيات داستاني جديد در ايران ميزان پيوند ايـن حـوزه بـا    بني ها پرسشاز 

 داشـته  در نظـر كه  شود مياني آشكار ادبيات كلاسيك فارسي است. اهميت اين پرسش زم
باشيم قاطبة منتقدان و محققان حوزة ادبيات داستاني رمان و داستان كوتاه را محصول هنري 

جديد به ايـران   ينويس داستانن باورند كه ورود و گسترش ند و بر ايدان ميوارداتي (غربي) 
دانست. روشن اسـت  معطوف غيربومي اي  پديدهرا بايست به همان نگرش هنري غرب و 

ايراني با گذشتة ادبـي خـود    نويس داستاني و ارتباط مند بهرهدر پرتو چنين نگرشي، انتظار 
ادبيـات كلاسـيك فارسـي در     تـأثير . تـأليف كتـاب   نمايـد  مـي  جـا  نابـه انتظاري شگفت و 

است در رد يا ايجـاد ترديـد جـدي    پاسخي  ،نوشتة معصومه صادقي ،معاصر ينويس داستان
جاي خالي ، سووشونتكيه بر سه رمان  بودن رمان و داستان جديد ايراني كه با غربي درباب
 ضمن رد نگاه غالب يادشده، اثرپـذيري نويسـندگان   تا، كوشد مي آتش بدون دودو  ،سلوچ

با بازخواني اثر  ،ايراني را از سبك و زبان ادب كلاسيك فارسي آشكار سازد. جستار حاضر
تلاش ستودني  باوجودبه اين نتيجه دست يافته است كه  ،ـ تحليلي  توصيفييادشده به شيوة 

 ،ي برگزيدهها رمانو بازنمايي بينامتني  تأمل قابلنويسنده در مقدمات و گردآوري اطلاعات 
و تفسـير نهـايي   هـا   دادهي موضوعي نامتوازن در تحليـل  ها گزارهدات اساسي و برخي ايرا

ناشـي از ايـن نگـرش    وسـمين   غـث كل و  و جزءآميز  مغالطهرويكرد  شود. ديده مي ها رمان
  .كند ميبازنگري جدي در كتاب را ضروري 

نقـد نقـد،   ، بينامتنيـت،  معاصـر  ينويس داستانر تأثير ادبيات كلاسيك فارسي د ها: دواژهيكل
  معصومه صادقي.
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 . مقدمه1

  لهبيان مسئ 1.1
انسان غربـي   بيني جهانامروزي محصول دگرگوني در  معناي بهمعروف آن است كه داستان 

در ساحت زندگي اوست. با گسترش سبك تفكر و زندگي  اي  ريشهو تحولات ساختاري و 
با  زمان همايران،  ملهازج، و ورود عناصر تمدن جديد به جهان شرق سو ازيكجامعة غربي 

مختلف زندگي فردي و اجتماعي، در طرز نگرش به هنـر و  هاي  عرصهتحولات بنيادين در 
ايزي آشـكار بـا انسـان پيشـامدرن     ادبيات نيز تغييري اساسي ايجاد شد. انسان معاصر در تم

 متمايـل  ،رمـان  ويژه به ،) به نثرپوزيتيويسمگرايانه ( اثباتاتكا به خردگرايي جديد و  سبب به
اسـت و بهتـر   تـر   منطقـي كه در مقايسه بـا شـعر خردمحـور و     اي ؛ گونة هنري تازهشود مي

همـواره در چنـين فضـاي    چـه   آن و افكار انسان مـدرن اسـت.   ،كنندة زندگي، آمال منعكس
رمـان و  ، ميزان پيونـدي اسـت كـه    زند ميدر ذهن مخاطبان روايات داستاني موج  يجديد
اده از تحليـل بينـامتني تلاشـي    با گذشتة ادبي خود يا جهان دارد. استفداستاني كوتاه  ادبيات
  زيستي است.  بستگي و هم مندانه براي بازگشايي چنين هم روش

ي مهم حوزة ادبيات داسـتاني معاصـر در ايـران ايـن اسـت كـه       ها پرسش، از حال بااين
 ازجملـه  ،لاسيك شرقان غربي به نقش ادبيات داستاني كنويس داستانباوجود اقرار و اذعان 

از گرفتن  الهامو حتي  ،يگر روايت ،دازيپر داستانهاي  تكنيكدر پيدايش  ،هزار و يك شب
چگونه نويسندگان ايراني نيز پاي  ،مضامين و موضوعات آن يا ديگر متون كلاسيك فارسي

 را از دايرة تقليد و ترجمة صرف آثار داسـتاني غـرب بيـرون آورده و از ميـراث و پشـتوانة     
كـه اغلـب   اي  نكتـه  .انـد  گرفتـه عظيم كلاسيك فارسي در خلق داستان كوتاه و رمان بهـره  

كه ناظر بـر همـين دغدغـه    » هوشنگ گلشيري«مانند  ،اند داشتهنويسندگان بزرگ بدان نظر 
تقليـد از رئاليسـم جـادويي،     جـاي  بـه نويسندگان بهتر است  ،من نظر به: «آورد ميباره  دراين

را با دستاوردهاي ها  آن هاي ادب خودمان برگردند و سرچشمهو... به  ،يرئاليسم سوسياليست
  .)30: 1369 (گلشيري» پيوند بزنند نويسي داستانجهاني 

بـه حضـور    ،پنج اقلـيم حضـور  در كتاب  ،ديدگاه داريوش شايگان بنابر، اگر ازديگرسو
ايراني  بيني جهاناد و حافظ در نه ،شاعرانة فردوسي، خيام، سعدي، مولاناهاي  انديشهمستمر 

و آيندة  ،حال ،اقاليم حضور برساختة اين شاعران بين گذشته ةساياعتقاد داشته باشيم كه در 
ردگيري تأثير  ،)22- 11: 1393 د (شايگانشو  ايجاد مي ارتباط و پيوندي اسرارآميز ملت ايران
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و نثـر ادبيـات   و حتي فرم و زبان آثار فاخر كلاسيك فارسي در حوزة شـعر   بيني جهاناين 
مهيـا سـازد. البتـه    مند  دغدغهد پاسخي درخور براي مخاطبان آگاه و محققان توان ميمعاصر 

داستاني معاصـر   مقلد محض خواندن ادبيات«يل نگرش برخي منتقدان براي تعد گاه بي و گاه
الي را خي ـهـاي   سفرنامهواره يا  و براي اين منظور، تولد رماناند  دادهيي انجام ها تلاش» ايران

  :كنند تا اثباتاند  دانستهو خلق رمان  حلقة اتصال ادبيات كلاسيك فارسي

چـرا از   و چون ي ايراني، تقليد محض و بدونها رمانبرخلاف رأي بسياري از منتقدان، 
 ،ي غربي نيستند و رمان در ايران يك شبه و از طريق تقليد و ترجمه متولد نشدها رمان

متمايز ايراني و حسن سليقة نويسندگان عصر جديد بود  بلكه حاصل ذوق ادبي وافر و
هنـري و  هـاي   پشـتوانه كه با برخورداري از ميراث غني ادبيات منظوم و منثور و ديگر 

پرثمـر ادبيـات فارسـي پـرورش دهنـد       ادبي فارسي توانستند رمـان ايرانـي را در بـاغ   
  ).31: 1383  (قبادي

ايي نويسـنده بـا ادبيـات كلاسـيك     براي رديابي سـهم آشـن   توجه قابلليكن كوششي 
بـومي صـورت نگرفتـه اسـت     هاي  زمينهي جديد با ها داستانفارسي در باروري و خلق 

تـأثير ادبيـات كلاسـيك در    يعني ، ) و كتاب موردبحث15- 14: 1396صادقي  بنگريد به(
عملـي ايـن اثرپـذيري يـا      دادن نشـان بـراي   هـا  تـلاش از نخسـتين   ،معاصر ينويس داستان
ايــن جســتار) از نظــر تأثيرپــذيري نگارنــدة ( ي بــوده اســت. گرچــه منتقــدحضــور هــم

كـه   اسـت  و بر اين بـاور افق  همان ايراني از ادبيات كلاسيك با نويسندة كتاب نويس داستان
يي در هـا  بخـش آوري كـرده و در   جمـع  منـد  ارزشنويسندة كتاب در اين باب اطلاعـاتي  

در  تأمـل  هـايي قابـل   نقصاشكالات و رسيدن به هدف خويش توفيق داشته است، وجود 
ارزيابي  به نقد وجانبه  همهبا نگاهي  تا اين جستار را بر آن داشته استنگارندة اين كتاب، 
  بپردازد. موردنظرمتن كتاب 

  

 . بحث اصلي2

 معرفي و توصيف اثر 1.2

  توصيف و تحليل شكلي كتاب 1.1.2
 ،معاصـر  نويسـي  داسـتان ك فارسـي در  تأثير ادبيات كلاسيكتاب انتشارات اميركبير  ةمؤسس

كارشناسي ارشد رشتة زبـان و  نامة  پايانكه درحقيقت بازنويسي  را ،نوشتة معصومه صادقي
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شمارگان  با سطري و 28صفحة  376در  ،در دانشگاه تربيت مدرس است اوادبيات فارسي 
ايـن   . هدفكرد چاپ 1396وميز در قطع وزيري متوسط در سال ش جلد و اي پانصد نسخه

 ينويس داستانكشف و بررسي تأثير ادب كلاسيك فارسي در « ،تصريح خود مؤلف به ،كتاب
و نيـز نقـش    ينويس ـ داسـتان ارتقـاي   منظور بهمعاصر، ضرورت آشنايي با ادبيات كلاسيك 

آشنايي با ادبيات كلاسيك در ميزان موفقيت و ماندگاري آثار داستاني معاصر اسـت كـه بـا    
ان معاصـر و  نويس ـ داسـتان ) براسـاس بررسـي آثـار    ــ تحليلـي    صيفيتوپژوهشي (اي  شيوه

اين كتاب در چهار فصل شامل فصل  .)13: 1396(صادقي » پردازيم ميبه آن  آنانتجربيات 
عرصة نظران  صاحبنظر نويسندگان و  فصل دوم ،)43- 17همان: ( »كليات و تعاريف«اول 

، )190- 45 همـان: معاصـر (  ينويس ـ تانداس ـات كلاسيك فارسي در داستان دربارة تأثير ادبي
 دود بــدون آتــشو  ،جــاي خــالي ســلوچ، سووشــوني هــا رمــانبررســي  فصـل ســوم 

  است. ) تدوين شده341- 337همان: فرجام سخن ( فصل چهارم ، و)335-191  همان:(
اندك ميـان سـطرها    ةفاصل ،است و مناسب سيزدهظاهر  بهگرچه اندازة قلم نگارش متن 

كه  اينبر علاوهگذاري اندك چهار سوي صفحه و فشردگي سطرها  اصلهف) و متر سانتي يك(
. طـرح جلـد كتـاب    شود ميكاسته، موجب خستگي و ملال خواننده آرايي  صفحهاز زيبايي 

از تبـار   ايرانيشمايلي  1»جقهّ« راه هم بهكه ، هوشمندانه و جذاب انتخاب شده است. طرح بتهّ
 ،)44: 1388تقـدس و جـاودانگي اسـت (افـروغ     سرو خميده و از نظر مفهومي نمـادي از  

ي راه ـ هـم د نمـادي از  توان مي، است قلمي كه از دل اين طرح سنتي و ملي درآمده راه هم به
  طرح جلد با عنوان كتاب باشد.

  نامه و تنظيم كتاب دهي ارجاعنقدي بر شيوة  2.1.2
، است مقبولداري  امانتو اصل  دهي ارجاعاز لحاظ رعايت اصول علمي در  موردنظركتاب 

 دهـي  ارجـاع دسـتي در   كه مـانع يـك  شويم  ميرو  روبهگاه با خطاهايي  همطالعدر فرايند  اما
 نامه پايانبراي چاپ اين زدگي  شتاب. شايد است )نامه كتابو تنظيم منابع پاياني ( متني درون

از  .ر آيـد شـما  نامه بـه  كتابدهي و تنظيم  ارجاعدر قالب كتاب از عوامل اين چندگانگي در 
  به موارد ذيل توجه كرد: توان مياين ناهماهنگي هاي  نمونه
اما دركنار اين ارجاع و استناد به منابع در  ،است نوشتپاشيوة ارجاع اغلب منابع در  ـ

كه ارجاع مسـتقيم بـه   رود  مي. گمان شود ميهم مشاهده  متني درونپانوشت، ارجاع 
 بـا  ، امـا شـود  مـي آورده  متنـي  درونرجـاع  ا شكل بهيا اشعار در دل متن  ها رمانمتن 
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در  مـثلاً  .كه اين قاعده نيز رعايت نشده اسـت  شود ميمشاهده  تر بيشبررسي موارد 
، شود ميداده  متني درونارجاع » 148 ، صميقات در خسي«به  ،سطر دهم 89 صفحة

 ،(همان« شكل بهان كتاب در پانوشت بلافاصله در بند بعدي ارجاع مستقيم به هم اما
. اين موارد را در صفحات ديگر كتـاب مثـل صـفحة    شود ميآورده  »)171- 169 ص
 تـوان  مي، نه در متن است و در پانوشت آمده سووشونكه ارجاع به متن كتاب ، 193

 مشاهده كرد.

هم و ارجاع پانوشتي با متني دروندر نوشتار علمي نبايد از هر دو شيوة ارجاع  معمولاً ـ
 .شـود  مـي  دهـي  ارجاعتشتت و ناهمگوني در رويكرد موجب اين  ، زيرااستفاده شود

استفاده از اين شيوه جايز نيست.  ،نامة انتشاراتي معيار قرار گرفته باشد شيوهحتي اگر 
و  متنـي  درونهـا را اغلـب    و رمـان هـا   كتاباب ارجاع به متن در سراسر كت هنويسند

انوشت آورده است. حتي ارجاع به سخنان و عبارات متون پژوهشي يا تحقيق را در پ
تنها بـه ذكـر نـام     متني دروناستفاده از اين شيوه، نويسنده نبايد در ارجاع  درصورت

د خوانندة جويـا را  توان مييادنكردن سال چاپ اثر  ، زيراكرد ميكتاب و صفحه اكتفا 
كتـاب بنـد    127صفحة در  مثلاً .سريع به متن اصلي مورداشاره بازدارديابي  دستاز 

 .»)43 ، صگلستان ،كليات سعدي(« است: دهاول آم

ذكـر   جـاي  بـه جـاع داده شـده،   گاه براي ارجـاع بـه منـابعي كـه بلافاصـله بـدان ار       ـ
 ارجاع داده شده اسـت؛ مثـل   موردنظر ةدوباره به اصل كتاب و صفح »ص)  (همان:«

ارجـاع  » 103 ، صبه كي سلام كنم؟«داستان  مجموعهكه به  هفدهم سطر 65صفحة 
دوبـاره   ،مجموعه استناد شدهكه بلافاصله به همان ، در بند بعدي ، اماسته اشد داده

 »)147، صبه كي سلام كنم؟(«: شود مي آورده

نـام نويسـندة    بايسـت  مـي نامة اثري كه بـيش از دو نويسـنده دارد،    در تنظيم كتاب ـ
ضـبط  » و همكـاران «يـا  » ديگران و«صورت  بهنخست ذكر شود و اسامي همكاران 

 348صفحة  نامة كتابدر  ، اماشودكر كامل اسامي نويسندگان خودداري شود و از ذ
 نامـة  كتـاب اين قاعده رعايت نشده است، ارجاع زير بدون تصـرف در  هشتم سطر 

 كتاب آورده شد:

نمـاي   راه گورين، وليفرد ال. ادل جي. ليبـر، جـان ار. ويلينگهـام، لـي مورگـان،     « ـ
  .»1370اه، تهران، اطلاعات، خو ميهنا ، ترجمة زهررويكردهاي نقد ادبي
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  تنظيم شده است:نيز به همين شيوه  354در بخش مقالات سطر آخر صفحة 
 سـير ” ،گودرزي، محمدرضا، حسين پاينده، حسن ميرعابديني، بلقيس سليماني« ـ

، نوشـتة سـيمين   سـاربان سـرگردان  بستن و دل كندن: ميزگردي دربارة كتاب  دل
 .»93- 83، ص 1381، خرداد و تير كتاب ماه ادبيات و فلسفه، “دانشور

سـال چـاپ مقالـه يـا سـال چـاپ نشـريه نـاقص ذكـر           دهـم سطر  354در صفحة  ـ
 است:  شده

، “احمـد  آلردپاي فمنيسم در آثار جـلال  ”كمالي، محمدرضا، شاهپور شهولي، « ـ
 .»62- 56، ص 138، فروردين 13 ، شحافظ

كنـان،  «اشـتباه   ن بـه كنـا  ريمـون ، نام شلوميت يازدهمسطر  نامه كتاب 354در صفحة  ـ
كه نام خانوادگي نويسنده ريمون كنان و نام كوچك  درحالي ،درج شده است» ريمون

جاي قرارگرفتن منبع يا مقاله مطابق حروف الفبا بايست  درنتيجهاست. » شلوميت«او 
 :شد ميدرج » ر«در ذيل حرف 

، هنرنامة  ة] ابوالفضل حري، فصل[ترجم ،“زمان در روايت ةمؤلف” كنان، ريمون،« ـ
 .»1383، پاييز 53  ش

 اغلـب مقـالات درج   تقريبـاً ا انتهاي صفحات ابتدا ت سال چاپ بسياري از مقالات و ـ
 را دارند: هر دو ايراد يادشده ذيلمقالات  .اند نشده

 ، نشـرية “آبـادي  دولـت و بررسي سلوك تفسير سلوك، نقد ”مهاجراني، عطااالله،« ـ
 . »5 ، شهفت

 وگـو بـا هوشـنگ    ن خود سخن بگويد: گفتار داستابگذ”مهدوي آزاد، حامد، « ـ
 .»31، ش هفتم يك، نشرية “گلشيري

  نكاتي دربارة نگارش كتاب 3.1.2
الخطـي بـا دقـت و وسـواس مؤلـف و       رسـم رعايت قواعد املايي و  چاپيگرچه از لحاظ 

 از مـتن مشـهود اسـت، خطاهـاي     خـوبي  بـه بوده است و  راه هممتوليان انتشارات اميركبير 
 ـ مـي مـوارد ذيـل    شود كه ديده ميو... نيز در كتاب  ،ي، اغلاط تايپينگارش د گـواه ايـن   توان
  .باشد  ادعا
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  چاپيخطاهاي املايي و  .الف
همان: ناتانيل هاثورن ( جاي به )؛ ناتائيل هاثورن49 :1396صادقي تعقيد ( جاي بهتقيد  ـ

 جـاي  بـه ك دلتنگ ـجوي  ستيزه ،...)و ،142، 83همان هيأت ( جاي بههيئت  ،)54، 53
 جـاي  بهزلاترين  ،)154همان: عتيقه ( جاي بهعتيق  ،)140همان: تنگ ( جوي دل ستيزه
سورئاليسـم  )، 194همان: (ها  گويي تك جاي بهها  گويي تكي ،)181همان: (ترين  زلال
 .طلبد ميو... كه ضرورت بازنگري جدي را  ،)243همان: جاي سوررئاليسم ( به

در  مـثلاً  .شود ميدر ذكر اسامي نويسندگان مشاهده  گاه خطاي نوشتاري و دوگانگي ـ
درستي ذكر شـده   به 4پانوشت  17صفحة كه در » لونگينوس«، 348صفحة  نامة كتاب
 ضبط شده است.» لوتگينوس« شكل بهبود، 

  خطاهاي زباني و نگارشي .ب
 ؛)46 ،13همان: توفيق ( جاي بهموفقيت  ؛)9 :1396صادقي تقدير در معناي قدرداني ( ـ

در معنـاي برتـر، زيـاد، فـراوان     » بـالا «يـا   ،)22همـان:  (ترين  نازل جاي بهترين  پايين
تأنيث به كلمات و مطابقت تركيبات اضافي و وصفي از نظر » ه«)؛ افزودن 92  همان:(

 2كنكاش)؛ 19همان: خلاق ( جاي به)، خلاقه 13همان: حاكم ( جاي بهجنس: حاكمه 
ــت د ــاي جس ــو (و ر معن ــان: ج ــرور 337، 189، 107هم ــي غيرض : ي)؛ درازنويس
همـان:  بررسي و تحليل يا نقـدكردن (  جاي بهموردبررسي و تحليل يا نقد قراردادن «

و...)؛ استفاده از كلمات ، 163، 145، 135، 119، 107، 71، 46، 30، 29، 15، 14، 13
 جـاي  بـه خـاطر   به)، 142همان: ( دربابو  ةدربار جاي بهدر معناي نامناسب: پيرامون 

 ناشناس و شناسة نشان زمان همو...)؛ آوردن  ،293، 93، 50همان: دليل ( بهو  سبب به
و بـراي آفـرينش   گراسـت   اي تجربـه  نويسـنده نادر ابراهيمـي  «(معرفه) در كنار هم: 

)؛ استفاده از كلمـات  94(همان: » گزيند برميي را گوناگونهاي  شيوهي خود ها داستان
)، 248همـان:  )، مـدنظر ( 157همان: ( )، تورق155همان: ادرست و جعلي: شكيل (ن

و القاب دانشـگاهي  ها  عنوان)؛ استفاده از 94همان: يافتن ( انتقال جاي بهافتن ي 3يتسر
 .و...) ،168،177، 147، 76همـان:  و... ( ،دكتر، اسـتاد  :كنند ميداوري ايجاد  ارزشكه 
ولـي   ،نـد دارة دكتـرا  درج ند،برده شد بسياري از كساني كه در اين كتاب نامشك  بي

  . و... ،نويسنده از چنين عنواني استفاده نكرده است؛ مثل مريم حسيني
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  خطاهاي دستوري. ج
 تـر  بـيش شـش سـال   و كه چهـل  درحاليدر اسالم گيلان  1348در شهريور «تتابع افعال: 

 نـوين : صـفت  بـه  ساز نسبي صفت »ين« )؛ افزودن77 :1396صادقي .» (نداشت، درگذشت
 سالم مذكر جمع مختص مئعلا با بستن جمعو...)؛  ،111 ،105 ،72 ،52،59، 48 ،47 همان:(

 و سـهل : متضاد تركيبات به عطف واو ؛ افزودن)49همان: ( متقدمان جاي به متقدمين: عربي
 ؛)33همـان:  ( سمبوليسـتي  جاي به سمبوليسمي ؛)49 ،48همان: ( ممتنع سهلِ جاي به ممتنع
 اسـت  ذكـر  بـه  لازم ،)14 همـان: ( اسـت  يادآوري به لازم: فهاضا حروف از جا نابه ةاستفاد

... بــراي نويســنده هنرمنــد بنــابراين: يغيرضــرور تكــرار و زايــد كلمــات ؛)231همــان: (
، 95 همـان: ( نشـانگر  ،)17،80 همـان: ( گر نمايان: »گر« پسوند نادرست )؛ افزودن24  همان:(

 »ي« افـزودن  )؛...و ،151 ،141همـان:  ( كـه چـه   آن :هـم  كنـار  ربط حرف دو آوردن ؛)104
، 168، 157، 134 ،133 ،113 ، 98 ،72 ،51 ،35، 15 همـان: ( قـديمي : صـفت  به ساز صفت

 و...)؛ ،168، 166، 157، 133همان: ( جديد جاي به جديدي ،)37همان: ( ترين قديمي ؛...)و
 نگرش ،)48همان: ( تازه سبكي جاي به اي تازه سبك: صفت به »وحدت يا نكره ي« افزودن

همـان:  ( گسترده اشرافي جاي به اي گسترده اشراف ،)53همان: ( تازه نگرشي جاي به اي تازه
: شـوند  مـي  خـتم  صـامت  يـا  ملفوظ هاي به كه كلماتي به ميانجي ياي افزودن ؛)135 ،102
مشكلات عاطفي «مانند »: را«)؛ كاربست نادرست 77همان: ( ، متوجهة)143همان: ( اي توجه

به مشكلات عاطفي ايرانيان مهاجر توجه كرد « جاي به» اجر را موردتوجه قرار داد.ايرانيان مه
يم آثـاري كـه اشـاره شـد را داسـتان      تـوان  ميبر همين اساس ما «) يا 140همان: » (يا داشت
» شـده، داسـتان خطـاب كنـيم     اشـاره يم به آثـار  توان ميبر همين اساس ما « جاي به ،»بگيريم

   در معناي پيش» عدم«اصحيح از واژة )؛ استفادة ن143  همان:(
)، عـدم شـناخت   187، 144همان: ناآشنايي ( جاي بهو...): عدم آشنايي  ،بي ،وند نفي (نا

 )؛158، 155همان: ها ( خيلي :مبهم بستن كلمات جمع)؛ 157همان: نداشتن ( تشناخ جاي به
 د از زبـان انگليسـي  تقلي ـ بـه در جملات شرطي فارسي » اما«با » اگرچه«آوردن  :برداري گرته

 ).167همان: ( بردن زيرسؤال ؛)184همان: ( دادنبهاو...)؛  ،245، 49،81، 40، 13همان: (

  خطاهاي سجاوندي .د
تفـريط نكـرده اسـت، در كـاربرد      و افـراط گرچه نويسنده در استفاده از علائم نگارشـي  

د؛ مثـل  كـه گـاه بسـامد دار    خـورد  مـي چشـم   بـه نگارشـي اهمـال و خطاهـايي    هاي  نشانه
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مـوارد ذيـل برخـي از خطاهـاي     ». امـا «قبل از حـرف ربـط   ويرگول  نقطهنكردن از  استفاده
  است: موردنظرسجاوندي در كتاب 

زايد است و » و...«) در انتهاي عنوان فصل سوم 8 :1396صادقي در صفحة فهرست ( ـ
هم بنيان آن فصل بر سـه رمـان مـذكور اسـت و هـم       ، زيراشد ميبايست حذف  مي
و تـأثير ادبيـات كلاسـيك فارسـي در     « :شده باشـد  حذفجانشين عبارت  دوانت مين

سـت عنـواني   توان مـي اسـت و   يچنين عنـواني طـولاني و غيرضـرور    اساساً». ها آن
  تر جانشين آن شود. و كوتاه ،تر روان، تر ساخت  خوش

بـه  » و... ،كه، اما، ولي زيرا، چراكه، چون«واسطة  بهقاعده بر اين است در جملاتي كه  ـ
 ، امـا آيد مي(؛)  ويرگول نقطه هواسط، قبل از اين كلمات شوند ميجملة پيشين متصل 

هـيچ   بـي و در بسياري از مـوارد حتـي    ،گاه نقطه )،،( ويرگولدر غالب موارد  تقريباً
  :شود مينشانة سجاوندي مشاهده 

اما حـوادث سياسـي تـا     اگرچه خود تمايلي به دخالت در مسائل سياسي ندارد« ـ
 ؛)54: همان» (شود مين خانة او كشيده درو

 ؛)61(همان: » زيرا نثر براي او هدف نيست كند مياو روي تعادل تكيه « ـ

 »اما چون فارسي يـك زبـان قـديمي اسـت     .آيد ميگير  هميشهقصه در هر زبان « ـ
 .)72(همان: 

در مـتن   ولي ،ويرگول استفاده كرد بايد از نقطه معمولاً» و امثالهم ،مثلاًيعني، «قبل از  ـ
  كتاب اغلب اين قاعده رعايت نشده است:

يعني  .عدالت را رعايت كندهايش  شخصيتنويسنده در داستانش بايد نسبت به « ـ
 ؛)158(همان: » مخالف را هم درست توصيف كندهاي  شخصيت

هـا، كـه    در گـات  مـثلاً  نيز ديـد  اوستاسابقة اين نحوه روايت را شايد بتوان در « ـ
» شـود  مـي ال داستاني اشـاره  اعمهاي  پاره پارهقصه، به  روايت خطي يك جاي به

 ؛)30  (همان:

  نكردن از دو خط فاصله براي جملات و عبارات توضيحي و معترضه: استفاده ـ
 كـه  ،هـا  گـات  در مـثلاً  ديـد  نيز اوستا در بتوان شايد را روايت ةنحو اين سابقة« ـ

 »شـود  مـي  اشـاره  يداستان اعمال هاي پاره پاره به ،قصه يك خطي روايت جاي به
  ؛)30  :همان(
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گيري از  با بهره كه نخستين مترجم آثار همينگوي و فاكنر به زبان فارسي است،او  ـ
 .)68 (همان:» پديد آوردساختي  خوشي ها داستانصناعت داستان نو، 

االله  ذبيح  كه به مديريت دكترشيروخورشيد سرخ ايران  با مجلة ماهانة 1328سال  ـ
  ؛)76(همان:  همكاري كرد صفا بود،

  نقطه (نشانة حذف): سه جاي بهاز گيومه  جا نابه ةاستفاد ـ

زبـان   ايـن ”: كنـد  مـي دارد و آن را چنين وصف ابراهيمي علاقة وافري به زبان فارسي 
اسـت،   مندانـة دو زبـان پارسـي و عربـي     قـدرت بهشتي كه محصول تركيب و امتـزاج  

و كارآمـدترين زبـان   ين تـر  غنـي ، تـرين  پرخـون ، دارتـرين  ريشـه تـرين،   آهنـگ  خوش
 .)98(همان:  “...سو ازيكدرآميختن اين دو زبان، ‘و’دنياست

 نكردن از دونقطه در مواقعي كه بدان نياز است: استفاده ـ

بـودن و   روانيكـي توجـه بـه نثـر،      [:] آثـار كلاسـيك دو بعـد دارد    ةمطالع ـضرورت 
كهن كه بر جـادوي   يگر روايتشيوة هاي  جاذبه[،] دقت به تعليق و  بودن، دوم سليس

 .)182مخاطب استوار بود (همان: 

 

  نقدي بر روش و رويكرد نويسنده در كتاب 2.2
بينامتنيت و گاه ناخودآگاه يا خودآگاه بر روش  كتاب بر رويكرد شناختي روشبنياد نظري و 

بـيش از   بايسـت  مـي نويسندة محترم چه  آن ، امافهم متن و تأويل (هرمنوتيك) استوار است
بينامتنيـت  پـردازان   نظريـه گاه متنـاقض   دقت در مرز آراي متفاوت و كرد، ميتوجه  هرچيز
و ژنت با بيـنش بينـامتني    ،مرز بينامتنيت ساختارگرانة امثال باختين، كريستوا كه چنان ،است

نويسـندة   ،اعتنايي بياين  بر علاوهاساسي دارد. هاي  تفاوتپساساختارگرايانة امثال بارت و... 
بـه مناسـبات و    تر بيشي منتخب ها رمانر دنمايش تأثير متون كلاسيك فارسي  كتاب براي

ظاهري و تلويحي تكيه كرده است هاي  نشانه ويژه بهحضور آشكار متون پيشين (كلاسيك) 
 را از ادبيات كلاسيك فارسـي بيـان   خود موردنظرتا بتواند ميزان اثرپذيري نويسندگان رمان 

كه  حالي، درر ادبيات كهن فارسي نشان دهدا متون منظوم و منثوكند و سطح آشنايي آنان را ب
در تحليل بينامتني بايد در نظر داشـت كـه بسـياري از پيونـدهاي بينـامتني در آثـار خـلاق        

نويسندگان عامدانه يا ناخودآگاه آن مناسـبات را نشـان    اساساًدارند و شدگي  پنهانخاصيت 
در آفرينش يا ها  متن پيشد به نقش توان ميتقد آگاه و تنها خواننده يا مخاطب و مندهند  نمي
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يـا   پنهـان  ر بازخواني بينامتني، وجـوه لذا اصل برجسته و مهم د .ببرد پيرِو  پيشغناي رمان 
اسـت.   كـه نيازمنـد خوانشـي فعـال و ژرف    گشتگي متن پيشين در متن جديـد اسـت    گم
و دانـش پيشـيني    ،افق انتظـار  ،مروست كه مخاطبان رمان يا داستان كوتاه بسته به فه اين از

كه اغلب با خـوانش مخاطـب يـا مخاطبـان ديگـر      كنند  ميارائه  را خود، خوانشي از متن
بندي حوزة بينامتنيت به حتمي و ضمني يا احتمالي  با تقسيم مايكل ريفاتر. نمايد ميمتمايز 

  :معتقد است

يـك  هـا   آن ي است كـه در متضمن موارد) obligatoire intertextuality( بينامتنيت حتمي
) aleatoire intertextculityايسـتد و بينامتنيـت احتمـالي (    بينامتن علناً در پـس متنـي مـي   

براي يـك مـتن    توان ميهاي بالقوة بسياري را  بينامتنها  درآنمتضمن مواردي است كه 
  .)186: 1380 خاص يافت (آلن

فته باشد و غيرقابـل حـذف يـا انكـار     در متن قرار گر كه هنگاميبينامتنيت « ،ديگر عبارت به
براسـاس   كـه  هنگـامي بـالعكس   ، امـا شـود  باشد، بينامتنيت حتمي يا اجباري محسوب مي

 »شـود  گردد، بينامتني احتمالي و تصادفي تلقي مـي  جربيات شخصي فرد و خواننده ايجادت
ن را ضمني لذت خواندن متهاي  لايهحقيقت كشف در .)277: 1390 از نامور مطلق نقل به(

درمقابـل نگـرش    ، امـا افزايـد  مـي و بر اعجاب مخاطب و مانـدگاري مـتن    كند مي تر بيش
فكرانش، نگرش پساساختارگرايانه به بينامتنيت نيز اهميـت   ساختارگرايانة امثال ژنت و هم

بينامتنيـت را نبايـد بـا    « :خاص خود را دارد؛ نگاهي كـه در مرتبـة نخسـت معتقـد اسـت     
 »يك مؤلف به متنـي ديگـر نيسـت   عامدانة زيرا بينامتنيت اشارة  .تتأثيرپذيري اشتباه گرف

 ،از همـان آغـاز   پـردازان اسـت. وي نيـز    اين نظريهترين  شاخص بارت .)129  :1380 (آلن
 درمربوط به تأثير و تأثر آثار  ةكوشد تا ميان مفهوم بينامتنيت و مطالع مي ،با كريستوا راه هم
همواره در جداسـازي ايـن دو    ،نخستين آثاردر  ،ن دليلديگر تفاوت قائل شود. به همي هم

(نـامور   دانـد  تحقيقي متعلق به گذشته مي متن رامفهوم كوشيده است و مفهوم تأثير و تأثر 
تـأثير ادبيـات كلاسـيك در    ). بر همين اساس، معتقدم كه نويسندة كتـاب  10: 1386مطلق 
و روش متفـاوت يادشـده در   مرزبنـدي آشـكاري در اسـتفاده از د    معاصـر  ينويس ـ داستان

ساختارگرايان بـه   موردنظراگرچه اغلب با همان بناي بينامتني ، رويكرد تحليلي خود ندارد
ماهيـت   به باتوجهي منتخب ورود كرده است. حقيقت اين است كه ها رمانتحليل و تفسير 

اتـب  يـا مك هـا   جريـان خلاق ژانر رمان تأكيد بر رويكرد ساختارگرايانه بـراي بسـياري از   
ي پسـامدرني كـه بـا رويكـرد     هـا  رمـان  بسا . چهمفيد به مقصود و مؤثر نيستنويسي  رمان
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ي ابوتراب خسروي يـا  ها رمانمانند برخي از شود، بينامتني پساساختارگرايانه بايد واكاوي 
با متون كلاسيك برمبنـاي  ها  آن كه پيوندها يا مناسبات متنياي  اسطورهي ها رمانبرخي از 
و بـه   اسـت  ثر نيست، گاه براي تخريب و تحقير متون و باورهاي غالـب پيشـين  تأثير و تأ

؛ نگرد ميرايج به متون كلاسيك گفتمان  كلانتناسب آن طرح قرائت يا گفتمان تازه با نفي 
در پيش گرفته است يا بلقيس سـليماني   قصة تهمينهمحمد محمدعلي در رمان چه  آن مثل

  .  به هادس خوش آمديددر رمان 
  

  تحليل و ارزيابي محتوايي 3.2
كـه در   هـايش  كاسـتي  باوجود ،معاصر ينويس داستانتأثير ادبيات كلاسيك فارسي در كتاب 

شده و برخـي   گردآوريدر همين سطحي كه به تدوين مطالب  ،ذيل بدان اشاره خواهد شد
اسـت.   مناسـب مطالـب برخـوردار    چهارچوبخوب فصول و  تبويبپرداخته از ها  تحليل

يـك از   هـيچ بـا   ، زيـرا اثري آموزشـي يـا درسـي محسـوب كـرد      توان ميكه كتاب را ن آن با
آن سـازگاري  هـاي   گـرايش يـا  ها  شاخهدرسي رشتة زبان و ادبيات فارسي و هاي  سرفصل

يي از مقدمـه و در  هـا  بخـش شـده در   آوريساختار مناسب و اطلاعات خوب جمع ، ندارد
شـدة خواننـدگان در حـوزة     آموختـه مطالـب   د به ارتقا و تقويتتوان ميفصول دوم و سوم 

هـاي   كتـاب كتاب يادشـده ماننـد بسـياري از     ،حال بااينادبيات داستاني فارسي كمك كند. 
 : شود ميدارد كه در ذيل بدان اشاره هايي  كاستياشكالات و محور  پژوهش

 اجتمـاعي ــ    سياسـي  عوامـل  و هـا  ريشـه  از تر كم كتاب انتظار مخاطب، در باوجود ـ
متن كتاب و حتي مباني و  ةتكي و است شده گفته سخن كلاسيك ادبيات به تبازگش

اسـتوار اسـت تـا نقـد و      نويسندگان و مؤلفان ديگر هاي قول نقل بر تر بيشمقدمات 
  تحليل و حضور جدي نويسنده.

نويسنده با ابزارهاي آماري و بسامدي به تبيين موضـوع نپرداختـه و جـز در انتهـاي      ـ
سخنان حاصل بندي  جمعكه از يك جدول براي  ،190تا 189فصل دوم در صفحات 

 ةمطالع ـو نويسـندگان در ضـرورت    ،نويسنده با متخصصان، منتقدان  وگوي گفتاز 
در كـل كتـاب از    تقريبـاً  ،ادبيات كلاسيك در خلق آثار داستاني استفاده كرده اسـت 

راينـد يـادگيري   و... در القاي مفاهيم و انتقـال ف  ،جدول، نمودار، تصويرهاي  ظرفيت
 است.  كردهغفلت 
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انتخاب عنوان بسيار كلي  ،ديگر به اين كتاب گرفتاري به مغالطة جزء و كل انتقاد مهم ـ
در بـازة   ،ي فارسيها رماناتكاي عملي نويسنده به سه رمان از مجموعه  ،براي كتاب

نويسـي در   و مكاتب مختلـف رمـان  ها  جريانشتن بيش از صد سال و بدون درنظردا
پرسشي كـه هـر    ي كوتاه فارسي است. نخستينها داستانو غفلت از مجموعه ، اناير

اين است  پروراند ميمنتقد يا خوانندة آگاه در مواجهه با چنين كتابي در ذهن خويش 
 ـهايي  گوني ناهمكه البته ، با محوريت سه رمان توان ميكه چگونه  ي و كيفـي هـم   كم

شده در ابتداي كتاب رسيد؟ چگونه  داف تعييناه دربابمتقن و جامع  به نتايج ،دارند
هـاي   جريـان  تـوان  مـي ي بسـيار و متنـوع   هـا  رمانبا تمركز بر اين سه رمان از ميان 

از ميـان اهـداف    نگارندة ايـن مقالـه  زعم  بهمختلف را نمايندگي كرد؟  ينويس داستان
دوم و سـوم   است و البته هدف  گفتار بدان اشاره كرده كه نويسنده در پيشاي  گانه سه

يعنـي   ،دند در قالب يك هـدف طراحـي شـو   توانن ميپوشاني دارند و  ديگر هم با يك
معاصـر، ضـرورت    ينويس ـ داسـتان كشف و بررسي تأثير ادب كلاسيك فارسي در «

ادبيات و نيز نقش آشنايي با  ،ينويس داستانارتقاي  منظور بهآشنايي با ادبيات كلاسيك 
 ،)13 :1386(صـادقي  » دگاري آثـار داسـتاني معاصـر   كلاسيك در ميزان موفقيت و مان

مـتن  رفـت   مـي رو، انتظار  اين از. كند ميتحقق هدف اول كمك رويكرد كتاب تنها به 
بنگريد به ( اننويس داستاننظران و  ان صاحبسخنآوري  جمعكه به  كتاب بيش از اين

ر كلاسـيك فارسـي د   باب موضوع آشكاري چون نقش ادبيـات ) در190- 45همان: 
م حجم كتاب را سو ازيكاندكي بيش  تقريباًكه  ،معاصر اختصاص يابد ينويس داستان

بـه   تـر  بيش ،به آن بخشيده استوار  جنگدربرگرفته و از انسجام آن كاسته و حالتي 
ارائه و هـم بـه    ها رماناز  تر بيشتا هم تحليلي يافت  ميفصل سوم كتاب اختصاص 

بــه ظرفيــت اعتنــايي  بــيســو، . ازديگرشــد مــيي منتخــب افــزوده هــا رمــانتعــداد 
ي كوتاه در بازنمايي بينامتني ميزان حضور ادبيات كهن فارسـي در  ها داستان مجموعه

رفـت   مـي سـخن، انتظـار    ديگـر  بـه است.  تأمل قابل ها داستان مجموعهآن گيري  شكل
 ،معاصر است ينويس داستانهاي  حوزه ةهمكه دربردارندة ، عنوان عام كتاب به باتوجه

ها  جريانيي كه ها داستان؛ شد ميي كوتاه فارسي هم از اين منظر نگريسته ها داستانبه 
 .كنند ميمختلف نمايندگي هاي  دههفارسي را در  نويسي داستانمختلف هاي  حوزهو 

 كـاملاً انگاشتن و نگـرش   مطلقغفلت ديگر نويسنده در پرداختن به چنين موضوعي  ـ
 ستاني معاصـر فارسـي و مانـدگاري آن   لق آثار داكلي به نقش ادبيات كلاسيك در خ
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 ،كتـاب بـه طـرح قـرائن مختلـف سياسـي       ةمقدم ـبايسـت در   ميكه  درحالي ،است
سو،  ديگرازو به ادبيات كلاسيك فارسي  برخي نويسندگان و دلايل گرايش ،اجتماعي

سي ي از متون كلاسيك فارمند بهرهيا ناتواني برخي ديگر از نويسندگان به اعتنايي  بي
فرودهاي نثر داستاني معاصر نگاه دوگانة نفي و تأييد  و از فراز ، زيراشد مينيز پرداخته 

قصـد   به ،ادبيات كلاسيك فارسي است؛ نويسندگاني كه درقبالنويسندگان و منتقدان 
 ـزن و مـانع نزديكـي    ادبيات كلاسـيك را ره  ،در نثرنويسي  ساده جامعـه و طـرح    هب

چـون   ،گام و پيشگرا  غربستند. اين نويسندگان دان مير اجتماعي معاصهاي  واقعيت
نفـي   و بازانديشي از نوانديشي، پيروي به ،آخوندزاده فتحعلي ميرزا و خان ملكم ميرزا

 گذشـتة  ادبيـات  راديكـال  و بـا نگـاهي   سـتند دان ميكلاسيك فارسي را اصل  ادبيات
از ايـن منظـر،    هك ـ ستند. روشن اسـت دان ميماندگي  عقبفارسي را عامل انحطاط و 

كلاسـيك فارسـي    با ادبيات تأمل قابلنايي كافي و كه اغلب نويسندگان آش باوجوداين
ادبي متون منظوم و منثور كلاسيك از خود هاي  ظرفيت، تمايلي به استفاده از اند داشته
و تنها درمقام نفي و رد گاه به ابياتي از شاعران قـديم فارسـي اشـاره    دادند  نمينشان 
تمثيلـي را در آثـار ادبـي مـانع      ـ ـ  . اين قشر هرگونه استفاده از زبان رمـزي دكردن مي

 .)24: 1351سـتند (آخونـدزاده   دان مـي صراحت و ارتباط با طبقـات مختلـف مـردم    
نـا را معيـوب و   امثـال مولا » داسـتان در داسـتان  «ي گر روايتآخوندزاده حتي شيوة 

 :خواند مي  مخل

، بـه  كنـد  مـي ، افسانه را قطع پراند ميانه حرفي را ، وسط افسكند ميرا شروع اي  افسانه
و  كنـد  مـي عامي گم  ةخوانند، مطلب را در ذهن پردازد ميتصورات و تعقلات طولاني 

  .)40(همان:  كند ميتمام افسانة ناتمام شروع به ا غفلتاً ، بعداًكند ميذهن او را پرت 

هلـوي گـرايش بـه    ، گرچه در دورة رضاشاه رويكرد شوونيسـتي حكومـت پ  ازديگرسو
و در دهـة سـي   كـرد   مـي را سـتايش و تشـويق   محـوري   شـاهنامه  ويژه بهادبيات كلاسيك 

مرداد نيز گرايش نويسندگان به بازآفريني و بازسازي  28خصوص شرايط پس از كودتاي  هب
 توجه قابلتعداد  چهل دهة ، ازيابد ميحماسي در ادبيات داستاني رواج   ـ اي اسطورهروايات 
 كلاسـيك ــ    ايران به احتراز از ادبيات بومي در زده شتاب تمايل به نوگرايي ندگان بااز نويس

 دادنـد.  اين گرايش خـود  به افراطي و تازه بويي و رنگ رمان نو، به گرايش روي آوردند و با
 رويكـرد  بـا  كـه  اسـت  ،فرانسـه  ويـژه  بـه  ،غـرب  نويسـي  رمان از تقليدي ايران در نو، رمان

 محـوري  پيام هرگونه سنتي، ينويس داستان ساختارهاي نفي با تا كوشد مي خود گرانة عصيان
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 از برخي .)93: 1379 علوي(ببرد  بين از را مفهوم و صورت رابطة و زند كنار را داستان در
  كنند: ، بدين صورت عمل ميمدرسي صادقي، مانند گلشيري، ،كودتا از پس نويسندگانِ نسل

 رمـان  و دهند مي ترجيح عامه نيازهاي بر را خود يها نرما اسرارآميز هاي آدم و ها مكان
 از نويسـندگان  ايـن  ،يابنـد  مـي  درونـي  مكاشـفات  در پژوهشي براي مناسب مكاني را

 در پژوهش به حادثه، نقل و داستان روايت جاي هب و شوند مي خارج محض نگري برون
  .)98 همان:( پردازند مي نگري درون و روايت حادثة

تجارب شخصي از دانـش  از نوعي  بهكه نويسندگان آن هايي  جريانار بديهي است دركن
داران رمـان   مثل طـرف  هايي جريان، اند بودهو غور لازم در ادبيات كلاسيك ايران برخوردار 

داستاني و زباني سنتي هاي  شيوهنو نيز حضور داشتند كه در آن نگرش هرگونه بازگشت به 
بسـياري از مخاطبـان ادبيـات    شناسـي   زيبـايي ز نظر حس ، احال بااينستند. دان ميرا مذموم 

انـد،   شـده كه بـه ايـن طريـق آفريـده      را، يي كوتاهها داستانو  ها رمانداستان ممكن است 
كـه زبـان و سـاختار و شـيوة      بـدون ايـن  ، تر از آثار گروه اول بخواننـد مند ارزشماندگار و 

 كريسـتين و كيـد  ماننـد رمـان   ي گذشتة ادبي فارسي در آن چنـدان مـؤثر باشـد؛    گر روايت
د و بر عطااالله دان ميي فارسي ها رمانگلشيري كه برخي مثل حسين سناپور آن را از بهترين 

 ، زيـرا نگـارش چنـين رمـاني تاختـه     سـبب  بهكه چرا بر گلشيري گيرد  ميمهاجراني خرده 
يـد كـرده   تقلفرانسـه  هاي رمان نو  شيوهاز  قرآن گويي مولانا و استفاده از شيوة قصه جاي به

  )11 :1386سناپور  بنگريد بهاست (

مؤلف در يادكرد پيشـينة  گرايانة  تقليلاساسي كتاب، رويكرد التقاطي و هاي  كاستياز  ـ
يـا  ، تحليـل، تفسـير   ،پژوهش است. بسياري از مقالاتي كه با رويكرد بينامتني به نقـد 

، بـه رويكـرد   انـد  اختـه اي پرد نامـه  نمـايش يا آثار داستاني يا  ها رمانخوانشي تازه از 
چراكـه   ،كم فضل تقـدم دارنـد   نويسندة كتاب حاضر، اگر نگوييم تقدم فضل، دست

ي فارسي و برملاكـردن حضـور   ها رمانماهيت اغلب اين مقالات بازخواني بينامتني 
نويسي فارسي در  نامه نمايشيا نويسي  رمان درميانفارسي اي  اسطورهمتون داستاني يا 

آثار ذيل بخشي از اين پيشـينة درازدامـن اسـت كـه همگـي       .ستادوار مختلف آن ا
و نويسنده آگاهانه يا ناآگاهانه اند  شده هنوشتقبل از اتمام و انتشار كتاب حاضر  تقريباً
با اهداف نويسـندة  ها  آن هدف و نتيجة بنيادين كه درحالي ،اشاره نكرده استها  بدان

 ست: سو  هم ما موردنظركتاب 
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 هـاي  روايت و مضامين بازتاب سير تحليل«، )1389( ديگران و سعيد بيگدلي، بزرگ ـ
 پژوهش نامة فصل ،)»1387 تا 32 مرداد 28 از( فارسي يها رمان در ايراني اي اسطوره

 .262- 237 ص ،19 ش ،فارسي ادبيات و زبان

اي  اســطورهتحليــل بينــامتني روايــت « ،)1388، ســعيد و ديگــران (بيگــدلي بــزرگ ـ
 .38- 9، ص 25، ش ادبيهاي  پژوهش ، مجلة»مرگي سال

 نمايشـي  ادبيـات  در نمونـه  كهـن  و اسطوره: اساطير تماشاخانة ،)1387( نغمه ثميني، ـ
 .ني: تهران اول، چاپ ،ايران

 در حماسـه  معاصرسازي و بينامتنيت« ،)1394( رضائيان محسن و ابراهيمي سليمي، ـ
 ،63 ش ،19 دورة ،ادبــي پژوهــي مــتن مجلــة ،»نجـدي  بيــژن كشــان ســهراب شـب 
 .160- 147  ص

با نگاه به تأثير  سووشونرمان اي  اسطورهتحليل « ،)1393عليجاني، محمد و ديگران ( ـ
، 34ش ، 10، دورة شـناختي  اسـطوره و ادبيات عرفـاني  ، مجلة »32مرداد  28كودتاي 

  .218- 193ص 
 نويســان رمــان گــرايش دلايــل« ،)1391( قبــادي حســينعلي و ســيدعلي زاده، قاســم ـ

  .61- 33 ص ،21 ش ،پژوهي ادب مجلة ،»اساطير احياي به هپسامدرنيت
 تنهايي و يكليا رمان بينامتني بازخوانش« ،)1392( جعفري الهه و علي سيد زاده، قاسم ـ

  .132- 114 ص ،39 ش ،10 س ،ادبي هاي پژوهش نامة فصل ،»او
ي از ي فارس ـهـا  رمـان اغلب آثار يادشدة فوق به بـازخواني بينـامتني تعـدادي از     تقريباً
اي  هاي اسطوره حماسهو عميق اي  ريشهيا حضور  شاهنامه حماسي  ـ اي هاي اسطوره روايت

با اين نگرش كه حضور اسطوره در رمان نه از سر تفنن و سرگرمي  ،اند كردهدر رمان اشاره 
در غنـاي محتـوايي و    شـاهنامه  ي و حضور متون فاخر كلاسيك ازجملـه مند بهرهكه نشانة 

در اين ديدگاه نويسنده  ، زيرادر بازنمايي نمادين جامعة معاصر بوده است اه رمانساختاري 
[و جامعـه] ارائـه دهـد،     هركس بخواهد نظام جامعي از فرهنگ انسان«د كه دان مي خوبي به

). الگوي حضور 44: 1387 (كاسيرر »بايد توجه خويش را به اسطوره معطوف دارد ضرورتاً
، بلكه جامعه است. مرجـع اسـطوره واقعيـت اجتمـاعي،     نه طبيعت«اسطوره در رمان ديگر 

 ، نويسندة كتاب بدون هيچحال بااين). 173: 1373 (بيدني »و نهادهاي جامعه است ،مناسك
 در ادبيـات  شـاهنامه اساطيري هاي  تروايبه اين مقالات در حوزة بازتاب  ياشاره و استناد
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ي معاصـر  ها داستانبخشي به  عمقبه نقش اسطوره در  43تا  42صفحة داستاني معاصر، در 
در پيشـينة مؤلـف جـاي تأمـل     ها  بداننشدن  اشارهپرداخته است كه از نظر اخلاق پژوهش 

به » تقدم فضل«رعايت اصل  بنابرنده بايست دارد. بر همين اساس، گاه در مواردي نيز نويس
ز اسـاطير در  اگيـري   بهـره ، در 43بـراي بنـد آخـر صـفحة      مثلاً؛ داد ميمنابع مرتبط ارجاع 

صفحة ها و مقالات مرتبط استناد كند يا در  نامه پايانيا ها  رسالهست به توان ميپردازي  داستان
 :شود ميپس از نقل سخنان محمد محمدعلي هيچ ارجاعي ديده ن 121

جـزو   كليـدر و  جاي خالي سلوچ”: دارد ميمحمد محمدعلي نيز نظرش را چنين بيان 
ماندگار در ادبيات داستاني ايران هستند. زبان مشخص او در و آبادي  دولت ةبرجستآثار 

  .“پذير نيست تقليد  ـ ليدپذير نبودتق احمد آلهاي  مقالهثر نكه  گونه همانـ   آثارش

 كـه  چنـان  ،وزني رعايت نشده است همنيز، شوندگان  مصاحبهنشيني  در انتخاب و هم ـ
 ن، يوسف عليخـاني، مثل خسرو عباسي خودلا دلايل انتخاب برخي اشخاص درباب

سرشـار،   در كنار شـفيعي كـدكني، محمدرضـا   ها  آن احمد وكيليان و درج سخنان و
 و... توجيه مقبولي وجود ندارد. آبادي، دولتمحمود 

كه از نظر علمي چندان مقبوليت ندارد و گـاه   شود ميدر متن كتاب ديده هايي  گزاره ـ
چنـدان   نظـر  بـه كه البته ، دبياتدر ابتداي فصل اول در تعريف ا مثلاًنادرست است؛ 
آورده است:  ،كه كليات و تعاريف با تعريف ادبيات آغاز شود است ضرورت نداشته

 .)17: 1396(صـادقي  » منطبق به ادب اسـت... هاي  دانشمعني  بهادبيات، جمع اديبه «
 جمع اديبه. ادبيـات از ريشـة   ويژه بهاين درحالي است كه ادبيات كلمة جمع نيست؛ 

ساز  آن مجموعه» ات«پورداوود) است و  قول بهقول نالينو و دپ يا دپ  بهأب ادب (د
 و.... ،است؛ مثل اطلاعات، عمليات

 ـبـا اسـتناد بـه     ،جاي خـالي سـلوچ  كتاب در تفسير رمان  243صفحة يا در   اي همقال
كـه معقـول و   خواند  مياز انواع مكاتب ادبي اي  ملغمه، رمان مزبور را معتبرچندان  نه
داد  يل يك مكتب فكري يا نوشتاري قراراثري را ذ توان ميزماني  ، زيرانيست بولمق

كـه ايـن    درحـالي ، مد لازم برخـوردار باشـند  آن مكتب از بسا موردنظرهاي  مؤلفهكه 
 :شود ميمشاهده ن جاي خالي سلوچموضوع در 

تـأثير شـرايط اقتصـادي و     تحت عمدتاًها  شخصيتخوي  و خلق، جاي خالي سلوچدر 
هـايي از   رگـه  بـاوجوداين ع رئاليستي است، و درواقگيرد  مياجتماعي محيطشان شكل 

  .شود ميسمبوليسم و سورئايسم و ناتوراليسم نيز در آن ديده 
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نظـري   چهـارچوب كه يكي از كلمات كليدي كتاب، رويكرد بينامتنيت است،  جا ازآن ـ
كـه بنيـاد    نبـاوجوداي ست در فصـل اول بـراي مخاطـب تبيـين شـود.      توان ميكتاب 
است و  بر بينامتنيت استوار ،نهو چه باشد چه آشكارا بيان شده  ،كتاب شناختي روش

 هـا  رماناز اين منظر به تفسير و تحليل  گاه بي و گاهخود هاي  تحليلنويسنده درخلال 
بدان ها  تحليلكه ، ، براي طرح مباحث نظري يادشده230صفحة پرداخته است؛ مانند 

كه گاه نويسنده به اين  صورت نگرفته است. نكتة ديگر اينتلاشي هيچ ، استوار است
موضوع توجه ندارد كه بينامتنيت رويكرد منتقد در خوانش متن است و تلاش بـراي  

، نه رويكرد نويسـندة رمـان   ،پنهان متني پيشيني در متني متأخر استهاي  لايهكشف 
 ،خود معطوف كرده بهتش را كه ذهني، اين متن پيشينخواهد  نويس مي رمان شايد زيرا

خواهد خواننده بـا تأمـل    مي يا عامدانهشود اننده بدان آگاه پنهان بماند و نخواهد خو
ي منتخب و تفسـير مناسـبات   ها رمانصادقي در تحليل  ةتكيفراوان آن را دريابد. لذا 

و تـلاش بـراي بازنمـايي ايـن اشـارات       هـا  رمانبينامتني به وجوه آشكار و تلميحي 
تأثير بلاغي يا انعكاس عباراتي از متون كهن يا خصايص نوشتاري  دادن نشانـ   رآشكا

و ضـرورت   شـود  مـي چنـدان امتيـاز محسـوب ن   ـ   ادبيات كلاسيك در رمان فارسي
 ةاسـتفاد ، بلكـه  كنـد  ميي فارسي را آشكار نها رماناستفاده از متون كهن براي غناي 

و زباني  ،موضوعي، مفهوميهاي  ذابيتجاز نويس  رمانو پنهان  ،هنرمندانه، ساختاري
 ةبرجسـت ساخت روايي رمـان وجـه    ژرفيا ها  لايهكردن آن در  حلمتون كلاسيك و 

 است.  سووشونمثل  ها رمانبرخي 

تأثير ادبيات كلاسيك فارسي در ديگر اين است كه اگر نويسندة كتاب  تأمل قابلنكتة  ـ
ن تـأثير ادبيـات كهـن فارسـي در     درپي آن بود كه با آشكاركرد معاصر نويسي داستان

ورد آ رهمعاصر فارسـي تنهـا    ينويس داستان كه متون داستاني خلاق معاصر اثبات كند
آن بـود كـه دركنـار    تـر   شايسـته  ،گفتار) پيش :1396بنگريد به صادقي ( غرب نيست

كه آغـازگر   ،آتش بدون دودو  ،جاي خالي سلوچ، سووشونيي مانند ها رمانانتخاب 
، به بازخواني و بازنمايي يك يا چند شوند نميمعاصر فارسي محسوب  يسنوي داستان

نقـش ادبيـات كهـن در    تـا هـم   شد  ميرمان يا داستان كوتاه آغازين فارسي پرداخته 
داستاني معاصر فارسي آشكارتر و هم سير و سطح ايـن گـرايش در    آفرينش ادبيات

 .شد ميغناي ادبيات داستاني معاصر فارسي نشان داده 
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ؤال مقدر ديگر در ذهن مخاطبان آگاه كتاب اين است كه واقعاً چـه ضـرورتي در   س ـ
 كه درحالي ،وجود دارد ها رمانادبي موجود در هاي  آرايهاصرار نويسنده به استخراج 

هـاي   المثل و ضربها،  تمثيلتشبيهات،  ،نزديكي به زبان عامه از كنايات سبب بهرمان 
اين، موضـوع يادشـده از   بر علاوه. شود ميسرشار  ،هبسته به ميزان دقت نويسند ،عامه

 ،نـويس  رمـان بـراي   كـه ماهيتـاً   نخست آن .چند منظر در رمان معيار و مقبول نيست
سبب سرشت منطقي و معقول نثربودگي رمان، استفاده از صنايع ادبي اعتبار ندارد.  به

و... در  ،تشـهاد اس ،كنايـه مثـل تشـبيه، تمثيـل،    هـا   آرايـه كه بسـياري از ايـن    دوم اين
منـدي و   و اين معيـار تـوان   شود ميبيش مشاهده  و كمي فارسي ها رماناتفاق  به قريب

بسامد فراوان  سبب به كه واقعاً مگر اين ،شود مياثرپذيري از ادب كلاسيك محسوب ن
نويسان  رماندر  تر كم مؤلف اين مقاله نظر بهبه يك شاخصة سبكي بدل شده باشد كه 

نويسـندة كتـاب، اصـرار     نظـر  بـه كه  مشاهده است. سوم اين قابلوع فارسي اين موض
بلاوجه دارد تا حتي با يافتن يك شاهد نشـان دهـد كـه نويسـنده از سـبك ادبيـات       

 دربـاب شـده   يافتاين رويكرد در آوردن شواهد  كه چنان ،گذشتگان بهره برده است
 شده پيداست. يبررسي ها رمانو امثالهم در  ،عكس ،مثل طرد برخي صنايع ادبي

به متـون كلاسـيك نيـز لـزوم      ها رمانتلاش براي اتصاف برخي خصايص دستوري  ـ
مشابه نشانة استفاده يا اثرپذيري از متون هاي  ويژگيبسياري از اين  .نمايد ميمالايلزم 
نويسنده با انتخـاب   و ،استاي  منطقهاز زبان گويشي و  برگرفتهكه نيست،  كلاسيك
بـدان   ،رمان يـا داسـتان  مانندي  حقيقتبراي  ،قبيله و گويش آن ايل ياهاي  شخصيت

آتـش  يـا   جاي خـالي سـلوچ  شيوه روي آورده است؛ مثل ساختار زباني و دستوري 
 .بدون دود

با اصل موضوع كتاب اسـت و بـه   ارتباط  بيمباحث مربوط به راوي در اغلب موارد  ـ
ارسـي و حتـي بـازخواني    بازشناسي اثرپذيري يا استفاده و اقتباس از آثار كلاسيك ف

در رمـان  » گـر  مداخلهراوي «مطالب مربوط به  كه چنان ،كند مينكمكي بينامتني رمان 
) به بازنمايي ادبيات كلاسيك يا تأثر نويسندگان 276- 273: همان( جاي خالي سلوچ
راوي «و نويسنده نيز براي خوانش بينامتني در بخش  كند مين كمك از ادب كلاسيك

با ذكر شواهدي دخالت  تا كوشد مي تر بيشو  دهد ميانجام ن چ تلاشيهي »گر مداخله
ي در متـون كلاسـيك بـا    گر روايتراوي را در روند رمان نشان دهد. حتي اگر غلبة 

معاصـر از نحـوة   نويسـان   رماندليلي بر تأثر حتمي  دتوان ميباشد، نگر  مداخلهراويان 
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سـاختار يـا الگـوي روايـي      اساسـاً ي كلاسيك باشد كه در اغلـب مـوارد   گر روايت
 تقليد كرد.ها  آن مشخصي ندارند كه بتوان از

سازي مطـول   مقدمهكه با  ،جاي خالي سلوچدر رمان  انديشي مرگمطالب مربوط به  ـ
چندان بـه غنـاي موضـوع     ،شده است راه هم» مرگ«از رويكرد ادباي قديم به مقولة 

دادن موضوع مرگ  ارتباطخود و  براي اثبات منظور ،. نويسندة كتابافزايد نميكتاب 
سنتي در ادب كلاسيك، تنها بند آخـر مبحـث مـذكور را بـه      انديشي مرگسلوچ به 

ي مرگان و ابروا، دو شخصيت رمان، درخصوص مرگ سلوچ اختصـاص  وگو گفت
آن را نشـانة اثرپـذيري از ادبيـات كلاسـيك      تـوان  مـي ) كه ن287 همان:داده است (

 كلاسيك نيست.  مختص به قديم و ادبيات موضوع مرگ ، زيرامحسوب كرد

و كيفيـت   آتـش بـدون دود  تلاش نويسنده براي بازنمايي ادبيات كلاسيك در رمان  ـ
اثرپذيري از ادبيات كلاسيك درمقام مقايسه چندان با دو رمان ديگر از نظـر اهـداف   

و درج اشـعار  هـا   اقتبـاس خواني نـدارد. در رمـان مزبـور جـز      نويسنده هم موردنظر
) و تأثير انديشگاني 322- 317همان: ديد ( ةزاويسيك، مباحث مربوط به راوي و كلا
و  ،موضوعاتي مثل عشق، تقابل ، زيراذوقي و استحساني استط ستنباانوعي  تر بيش

تقديرگرايي تنها مختص به متون كلاسيك نيست و در ادبيات منظوم يا منثور معاصر 
 هـا  رمـان گونه موضـوعات در   هرگاه اينجاست كه  . سؤال اينشود ميوفور يافت  به

محور قرار بگيرد، نشانة اثرپذيري از ادب كلاسيك است يا دانش و احاطة نويسـنده  
 ؟دهد ميرا به ادب كلاسيك نشان 

 مـثلاً تـوازن وجـود نـدارد؛    گانه  سهي ها رماندر تحليل  موردنظرهاي  مؤلفهگاه بين  ـ
در دو رمـان پيشـين    ون دودآتـش بـد  ) در رمـان  311همـان:  مبحث كلمات قصار (

 رديابي نشده است.

نامـة   پايـان كـردن كتـاب از    تفكيـك نكتة ديگر اصرار نويسنده براي ارجاع به خود و  ـ
 موردنظرتمركز بر سه رمان  ، بابا همين عنوان كارشناسي ارشد خويش است كه دقيقاً

ت مـدرس  در دانشگاه تربي 1391با همين فهرست مطالب در سال  و عيناً ،اين كتاب
) .<https://www.irandoc.ir>هـاي كشـور (   نامـه  پايـان دفاع شـده و در سـامانة ثبـت    

آورده اسـت:  درحد يـك سـطر    136صفحة  در نويسنده كه چنان ،مشاهده است قابل
حـال فـرارفتن از آن سـنت     هيچ كار خلاقي بدون توجه بـه سـنت ادبـي و درعـين    «
 .دهد ميارجاع  خودنامة  پايان 226صفحة به  ، و نويسنده»د شكل بگيردتوان مين
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بار ديگر در حد دو سطر دربين ارجـاع و اسـتناد بـه     نويسنده كه ،137صفحة يا در 
جز در موارد محـدود و   كه درحالي دهد، مينامة خود ارجاع  پايانسخنان ديگران، به 

 ست.اونامة كارشناسي ارشد  پاياننادر كل كتاب بازنويسي 

ازنويسـي طـابق النعـل بالنعـل     يعنـي ب ، اثبات گـزارة فـوق   ديگر برايهاي  نشانهاز  ـ
روزنبودن برخي مطالب كتـاب و منـابع    بهنامة كارشناسي ارشد نويسندة كتاب،  پايان

(زمـان   1396) تا سـال  هنام پايان(زمان دفاع از  1391آن است. اگر نويسنده از سال 
 نامه بود پايانالب روزرساني مط بهچاپ كتاب) درپي تكميل مطالعات و بازنگري و 

 كرد مياز حضور چنين خطاهايي جلوگيري  ،گفتار) پيش :1396بنگريد به صادقي (
ايـن  مثـل   ،به آثار جديـدش  آبادي دولتيا در معرفي آثار نويسندگاني مثل محمود 

ايـن مـدعا،    ديگـر در تأييـد  هـاي   نشـانه . از كـرد  مـي نيـز اشـاره    ،ها سخنگفت و 
در . نامـة مؤلـف اسـت    پايـان همـان منـابع    تقريبـاً ت كه روزنبودن منابع كتاب اس هب

و پايـان   ،، مقـالات هـا  كتـاب شده اعـم از   تنظيم، حداكثر زمان چاپ منابع نامه كتاب
منابع مهـم   1396تا  1391از سال  كه درحالي، شود ميرا شامل  1391تا سال ها  نامه
كـه   انـد  همؤلـف انتشـار يافت ـ   مـوردنظر ديگـر در موضـوع و مباحـث     مند ارزشو 
 د.نبه غناي پژوهش بيفزاي ندستتوان مي

 است: تأمل قابلو فرجام سخن كتاب نيز مطالب ذيل  درنتيجه ـ

از رمـان اسـت؛ شـايد يكـي از     تر  موفقداستان كوتاه در ادبيات داستاني معاصر فارسي 
براي داستان كوتـاه وجـود   هايي  نمونهدلايلش اين باشد كه در ادبيات كلاسيك فارسي 

 .)339همان: .. (دارد.

براي اثبات و اي  نشانهكه در متن كتاب هيچ  فارغ از اين ،اگر اين گزاره را بپذيريم
 ،عنوان نتيجه جـاي تأمـل دارد   اي به گزارهو درج چنين  ردنداردگيري آن وجود 

جاست كه چرا بنياد كتاب تنها بر سه رمان منتخب تكيـه دارد و بـراي    سؤال اين
  است؟ كردهن تلاشي ي كوتاه فارسيها داستانبررسي مجموعه 

ط و مقبـول  مـرتب گيـري   نتيجـه آن را  تـوان  مـي بيان واضحات است و ن ده ةگزار ـ
 فارسي مفيد و ضروري ينويس داستانمطالعة آثار غربي براي رونق «شمار آورد:  به

خوب اين آثار استفاده شود تا تأثير سوئي بـر  هاي  ترجمهاست، اما بهتر است از 
نادرست هاي  ترجمهاين نكته كه  .)339همان: » (ان نگذاردنويس داستان نحو زبان
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، چگونـه و در  شـود  مـي ان ايراني نويس داستانو ناروان موجب اثرگذاري بر نحو 
 ؟ه استكجاي كتاب نشان داده شد

، يك شـب  و هزارنتيجه معتقد است كه آثاري مثل  يازدهنويسنده در گزارة شمارة  ـ
 و  ليلـي ، خسرو و شيرين، معنوي مثنوي، انبوست ،گلستان، شاهنامه، تاريخ بيهقي

سـفرنامة  ، ات حـافظ غزلي ـ، كليله و دمنه، الاوليا تذكرة، فرج بعد از شدت، مجنون
 ان ايرانـي نويس ـ داسـتان آثـار  ين تـأثير را در  تـر  بـيش  سمك عيارو  ،ناصرخسرو

داقل ايـن  ح ـ ،آيـد  گانـه برمـي   سـه ي ها رماناز بررسي و تحليل چه  آن اند. داشته
اثر  و چند ،كليله و دمنه، الاوليا تذكرة، سمك عيار، فرج بعد از شدت اثرپذيري از

گيـرد   مي ه زماني اين اثرپذيري معيار قرارك ديگر چندان آشكار نيست. ضمن اين
داشـته باشـد و    ،شناختي و نقد ادبي اسـت  سبككه نشانة مهم  ،كه بسامد لازم را

 ين زمينه ارائه نشده است.ا هيچ آماري متقن و مقبول در

 ادب كلاسيك فارسي در آثار هوشنگ ين تأثير ازتر بيشنويسنده معتقد است كه  ـ
گلسـتان،   ، ابـراهيم احمد آلن دانشور، جلال ، سيميآبادي دولتگلشيري، محمود 

اگرچه جاي امثال  ،)339 همان:( شود ميو ابوتراب خسروي ديده  ،نادر ابراهيمي
و... در ايـن آمـاردهي مغفـول     ،اعيل فصيح، آرمان آرينعلي و اسم محمدمحمد 
جاست كه پشتوانة نظري اين آمـاردهي در كجـاي كتـاب     است. سؤال اينمانده 

 اثبات مدعاي نويسنده منجر شده است؟ كه بهوجود دارد 

گونه خلاقيـت   نهاد ارائه شد كه هيچ ) سه پيش341همان: نهادها ( در مبحث پيش ـ
نهـاد يادشـده يـا     هر سه پيش تقريباًچراكه  ،شود مين ديده نآ ةارائيا نوآوري در 

ادبي هاي  پژوهشنامة نويسنده) در  پايان(زمان دفاع  1391تر يا پس از سال  پيش
 نجام شـده اسـت و نويسـنده حـداقل    يا مقاله ا ،، رساله، كتابنامه پاياندر قالب 

به جرح 1396سال  تا زمان انتشار آن در قالب كتاب در 1391ست از سال توان مي
بررسي و تحليـل دگرديسـي   «نهاد  پيش درباب ،براي مثال .بپردازدها  آن و تعديل
رسـالة   1389هـم در سـال   » و چگونگي ظهور آن در داستان معاصـر ها  اسطوره
برجستة  هاي رماندر  ايراني اي اسطوره هاي روايتانعكاس  تحليل كيفيتدكتري 

و هم در قالب مقالات متعدد بـه   شده داختهبه اين موضوع پر 87 تا67فارسي از 
 اين مباحث اشاره شده است.
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 گيري و ارزيابي نهايي اثر نتيجه. 3

ي هـا  رمـان بـا نگـاهي بـه     معاصـر  ينويس ـ داسـتان تأثير ادبيات كلاسيك فارسـي در  كتاب 
درحقيقـت   ،شـتة معصـومه صـادقي   نو ،آتـش بـدون دود  و  ،جاي خالي سـلوچ ، سووشون

سـازي   غنـي بـدون بـازنگري جـدي و     تقريبـاً سي ارشد نويسنده است كه نامة كارشنا پايان
چـاپ رسـيده اسـت. اگرچـه كتـاب       بهپژوهش  هاي مورد حوزهو تعميم  ،گسترش ،مطالب
ارشـد   كارشناسي هاي دانشجويي مقطع نامه پاياناز خلال  منتشرشدهآثار  درميانشده  معرفي

ت بسياري دارد و در و وجوه قوت و مثبو ارزش مناسب برخوردار است  ،از اصالت، اعتبار
گذشـت.  اعتنـايي   بيكتاب با از ايرادهاي اساسي  توان مياست، نستايش  درخور جاي خود 
 اسـت و انتظـار   تأمل قابلدر كتاب  و محتوايي ،شناختي روشنگارشي، ساختاري،  خطاهاي

 نهـاد  شـد. پـيش  داشته با تر بيشتوجه  بعدي به اين نكاتهاي  چاپنويسنده در  كه رود مي
حوزة  ةشد ي مطرحها پرسشگويي به  شده و پاسخرفع موارد ياد بر علاوهنهايي اين است كه 

هـاي   جريـان ي كوتاه در ادوار مختلـف و  ها داستان ي فارسي و مجموعهها رمانبه  ،پژوهش
  ادبي گوناگون تعميم يابد.

 
  ها نوشت پي

 گيـري دايـره منجـر    شـكل   بـه ارنـد،  اي د دايره نيمي بته با جقه كه هريك ساختار هندسي راه هم. 1
نماد كمال و ماندالاست. البته در طراحي جلد آگاهانه يا ناآگاهانه تنها شناسي  نشانهكه در  شود مي

نقش بته آورده شده است كـه از نظـر منتقـد و نگارنـدة ايـن جسـتار، خـود نشـانة نقصـان يـا           
 .استبودن پژوهش  وجهي يك

 زني است. رايرت و مشو معناي به كنكاش. 2

  . تسري يعني ابراز شجاعت كردن.3
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